
Ó  برای کســی که با خاطرات شــما پیش آمده است، شاید‌
این کتاب یک ویژگی غافلگیرکننده داشته باشد. کتاب به 
عصری از زندگی شما اختصاص دارد که متناسب با تحولات 
زمانه انگار باید میزان هیاهو و اعتراض کمتر باشد. جز این، 
آرامشــی که در شخصیت شــما در خاطرات پرورانده شده 
است و به‏خصوص در جلد قبلی خاطرات و در فصول زندان 
خود را نشان داد نیز مزید بر علت می‏شود که وقتی مخاطب 
کتاب را با این پاراگراف طوفانی شــروع می‏کند که شــما در 
مصاحبه‏ای با یک رادیوی خارجی مشکل اصلی قوه‏قضائیه 
را »شخص سیدمحمود هاشمی‏شاهرودی« رئیس وقت این 
قوه دانسته‏اید، از خود بپرسد در آغاز دهه 1380 چه اتفاق 
خاصی رخ داده اســت که زیدآبادی چنین لحن و بیانی به 

خود گرفته است؟
شخصیت من به یک‏معنا آرام و به یک‏معنای دیگر سرشار از هیجان 
اســت. در آن دوران ما برای اصلاحات در ایران تلاش می‏کردیم و 
این خاطرات به دورانی اختصاص دارد و از جایی شروع می‏شود 
که دیگــر امیدی به پیشــرفت اصلاحات وجود نــدارد و آنچه ما 
نگرانش بودیم در حال وقوع بود. من در این دوران به‏طور مشخص 
می‏دیدم که عواقب این امر چقدر می‏تواند سخت، نگران‏کننده و 
خطرناک باشد. بنابراین از شدت تأثر و ناراحتی، زبانم نیز متأثر از 
این نگاه، بی‏پرواتر و هیجانی‏تر شد. البته من همیشه با بی‏پروایی 
صحبت می‏کردم و نسبت به بیان نظر و افکار و اعتقاداتم رادیکال 
یا صریح بودم. هســتم و بر آنم که نظر آدمــی باید صریح و بدون 
ملاحظه بیان شــود. بقیه را نیز تقریباً به همین دعوت می‏کنم. 
در استراتژی اما اینگونه نیستم زیرا اینجا بحث انجام عملی است 
که عواقبی برای افراد و کشــور در پی دارد. من در این مقام حتی 
می‏شود گفت، آدم محتاط و چه‏بسا محافظه‏کاری هستم. برخی 
این دو موقعیت را خلط می‏کنند. در ذهن من اما همیشــه میان 

این دو وضعیت، تفکیکی وجود دارد.
Ó تفکیکی میان نظر و عمل؟‌ 

شاید بهتر باشد بگوییم، تفکیکی میان نظریه و استراتژی. البته 
در دوره امید به پیشرفت اصلاحات نیز من سخنرانی‏های غرایی 
داشتم که متن‏شان را در کتاب نیاورده‏ام و به این اکتفا کرده‏ام که 
بگویم سخنرانی‏های پرشــور و مملو از عواطف تکان‏دهنده بود. 
ولی نتیجه‏ای که از این سخنرانی‏ها می‏گرفتم این نبود که چون 
اوضاع چنین نیســت، پس باید وضع شــلوغ کرد و دست به 
حرکات و اعمال رادیکال زد. نه، ته آن بحث‏ها همیشــه 
به راهکاری فکرشده، مطمئن و کم‏هزینه برای جامعه 

می‏اندیشیدم.
Ó  شــما در ایــن دوران از عضویــت در هیئت‏هــای‌

تحریریــه و احــزاب و کانون‏هــا ســخن بــه میان 
می‏آورید. درعین‏حال انگار همه‏جا در پی فردیت 
خاص خودتان هستید و چندان نمی‏توان شما 
را به‏طور کامل همنوا با آن جمعیت‏ها دانست. 
این رویه حتی در ادوار تحکیم وحدت نیز دیده 
می‏شــود. این فردگرایی چقــدر با اقتضائات  

فعالیت سیاسی در ایران تناسب دارد؟
من فردگرا هستم بدین‏معنا که اصولًا فردیت 
رشدیافته را مناسب کار جمعی و اجتماعی 
می‏بینم. در ایران به اشتباه تصور شده است 
که فردیت رشــد‏یافته، یعنی خودخواهی و 
پیگیری منافع شخصی. این درحالی‏است 
که فردیت رشد‏یافته به‏معنای انسانی است 
که از برخی حاشیه‏ها عبور کرده و توانسته 
اســت خود را برای وضعیتی بسازد که اولًا 
در هیچ ســازمانی منحل نشــود، ثانیاً در 
خدمت جامعه و خیر عمومی باشد. اصل 
اول فردگرایی این اســت که هر فردی، یک 
غایت فی‏نفسه اســت و نباید در هیچ امری 
مستحیل شــود. این عدم‏استحاله همیشه با 
من بوده اســت و تاکنون هرکجا بوده‏ام، نظرم را 
داده‏ام و چالش کرده‏ام تا تصمیم گرفته شود. اگر 
یک تصمیم جمعــی خلاف امور وجدانی یا اصول 
تحلیلی‏ام باشد، واقعیت این است که در این موارد 
خیلی تمکین نمی‏کنم و به آرامی راه خود را بدون به 

راه انداختن دعواهای مرسوم سیاسی، جدا می‏کنم. اما آنجایی 
که یک تصمیم جمعی را مثلًا نمی‏پسندیدم اما به وجدان یا مبانی 
تحلیلم آسیب نمی‏زد، تسلیم رأی اکثریت می‏شدم. به هر روی من 
هم تحصیلات آکادمیک داشتم، هم در حوزه پیگیری اخبار روز 
و تحلیل‏های مطبوعاتی؛ آن هم نه‏فقط در حوزه داخلی بلکه در 
حوزه منطقه‏ای و بین‏المللی، از بســیاری دوستان دیگر پیگیرتر 
بودم. به‏همین‏دلیل اشراف مناسبی بر اخبار و رویدادها داشتم. 
این در کنار آن سابقه تحصیلی هم کمک می‏کرد که تحلیل‏های 
روشن‏تری به‏زعم خود داشــته باشم. بنابراین با چنین وضعیتی 
نقشــی که برای خودم قائل بودم متقاعدســازی دیگران بود و در 
بحث سعی می‏کردم کار از طریق متقاعدسازی پیش رود. برخی 
مواقع این امر مخدوش می‏شد و من نیز در چنین وضعیت‏هایی 
کار خــودم را انجام می‏دادم. از قضــا در ادوار تحکیم وحدت، کار 
با متقاعدســازی پیش رفت و طبیعی است اگر ابتکاری از طرف 
دانشجویان و جوانان مطرح می‏شد، استقبال می‏کردم. البته خب 
طبیعی است که سن و سال و تجربه من بیش از دوستان جوان‏تر 

بود و این خود، نقشم را غلیظ‏تر می‏کرد.
Ó  در برخــی تجربه‏ها هــم لااقل در میان شــخصیت‏های‌

سیاسی تک و تنها به‏نظر می‏رسید. برای نمونه در انتخابات 
1384 این رویکرد  شــما که خوب اســت مدتــی از رویکرد 
انتخاباتی به سیاست در ایران پرهیز کنیم، چندان از زبان 
نیروهای سیاســی شنیده نمی‏شــد و حامیان عمده ایده 
شما، دانشــجویان بودند. با چنین رویکردی بعدتر چگونه 
می‏توانستید تعامل خود با نیروهای سیاسی را حفظ کنید؟ 
چگونه چنین فضایــی را تاب می‏آوردید و چگونه تاب آورده 
می‏شــدید؟ یا نمونه‏ای دیگــر. نگاه و نگــرش اکبر گنجی 
بسیار رادیکال‏تر از شما بود اما در همان دوران فعالیت‏های 
شــدید او و بعد از آزادی از زندان، همان‏طور که در خاطرات 

نوشته‏اید، با شما به گشت‏وگذار می‏پردازد.
گنجی که بیرون آمد سفر نرفتیم، اما در تهران با هم بیشتر چرخ 
می‏زدیــم. در اوایــل آزادی، دوروبر او کمی خالی بــود و ما هم با 
یکدیگر سابقه‏ای داشتیم و به هر روی با هم مدتی هم‏بند بودیم. 
این بود که مثلًا وقتی قرار شــد به مرحوم امیرانتظام سری بزنیم، 
بــا هم رفتیم. تلاش مــن همواره این بوده و هســت که اختلاف 
فکری و تحلیلی را از روابط شــخصی جدا کنم. بنابراین دوستان 
مــن لزومــاً همفکرانم نیســتند. برخــی دوستان‏شــان را از بین 
همفکران خود انتخاب می‏کنند. من دوستی با آدم‏ها را براساس 
منش و خصایل اخلاقی، مرزهای وجدانی و سلامت آنها انتخاب 
می‏کنم. بنابراین اختلاف‏های فکری و سیاسی برای من در حکم 
دعوا نیستند و می‏کوشــم نزاع‏های فکری و سیاسی را زهرآگین 
و شــخصی نکنم و اگر غفلتاً در این دام بیفتم، پا پس می‏کشم و 
به‏نحوی جبران می‏کنم. این البته بســیاری را متعجب می‏کند. 
برای نمونه می‏گویند چرا زیدآبــادی از فلانی که مخالف دیدگاه 
اوســت یا در فلان مطلب به او تاخته است، دفاع می‏کند. برخی 
از این دفاع‏کردن‏ها، دفاع از تحلیل و نگاه طرف نیست، بلکه دفاع 
از روی دوستی، انسانیت، رفاقت و نقض حقوق شخص موردنظر 
اســت. به‏همین‏دلیل رابطه من با وجود همــه این اختلاف‏ها، با 
عموم نیروهای سیاسی معمولًا خوب بود و هیچ‏وقت دچار مشکل 
بنیادین با سیاســیون نشدم. البته بر نظرم پافشاری می‏کردم اما 

احترام افراد را نیز مراعات می‏کردم. 
Ó  حتــی در ذکــر خاطــره مناظره‏هــای دوران احمدی‏نژاد‌

هم می‏نویسید که انگار اســتراتژی اصلی‏تان این است که 
مناظره‏ها برنده و بازنده قطعی نداشــته باشد. برای نمونه 
مناظره‏ای که با آقای  روح‏الله حسینیان داشتید. نگاه‏تان این 

بود که مناظره‏ها تداوم پیدا کند و این روند نهادینه بشود؟
بله این نگاه را به‏صورت کمرنگی داشــتم و الان غلیظ‏تر هم شده 
اســت. نکته‏پرانی و طعنه‏زنی کار سختی نیست  به‏خصوص برای 
من که ریشــه زیدآبــادی دارم و در فرهنگی سرشــار از نکته‏پرانی 
زیســته‏ام. اما هدف از مناظره کم‏کردن روی طرف مقابل نیست. 
مناظره دعوای گلادیاتوری نیست که تماشاچیان را به هیجان آورد. 
قرار اســت با مناظره اگر می‏شود به تفاهم رسید و اگر این ممکن 
نشد، لااقل برای مخاطب روشنگری کرد. زمانی نیز من با محسن 
آرمین مناظره قلمی شدیدی داشتم. پس از آن ماجرا وقتی برای 
مناظره‏ای با او راهی دانشــگاه تهران شــدم، همه انتظار داشتند 
بحث تندی شکل بگیرد. من اما در همان آغاز مناظره گفتم، قرار 

معضل ایمنی کودکان در متا
مارک زاکربــرگ، مدیرعامل متــا، در تلاش اســت تا از 
مسئولیت‏های حقوقی شخصی در پرونده‏های قضایی 
دربــاره اعتیاد کــودکان به شــبکه‏های اجتماعی مثل 
اینســتاگرام اجتناب کند. قانونی وجود دارد که مدیران 
اجرایی را از مسئولیت شخصی محافظت می‏کند. اگر 
زاکربرگ شــخصاً از مسئولیت در قبال چنین شکایاتی 
معاف شــود، دادگاه همچنان متا را مســئول می‏‏داند. 
همچنیــن گزارش‏ها حاکی از آن اســت کــه در برخی 
از حســاب‏های کاربری، والدین از برخــی کودکان زیر 
13 سال محتواهای نامناسبی منتشر کرده‏اند و متا به 
گزارش‏ها درباره این محتواها، واکنشــی نشــان نداده 
اســت. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، براساس 
گزارش NBC، در دادگاه اخیر شرکت متا درباره اعتیاد 
کودکان به اینستاگرام، تیم حقوقی مارک زاکربرگ حاضر 
شدند ولی او شخصاً در این دادگاه نبود. مدیرعامل متا 
متهم شــد که کودکان را به شبکه‏های اجتماعی معتاد 
کرده اســت. در شکایت‏های خانواده‏ها و مدارس از 15 
ایالت مختلف، ادعا شــد که اقدامــات و بی‏عملی‏های 
زاکربرگ منجر به اعتیاد کودکان شده و و این امر به آن‏ها 

آسیب رسانده است.

مورفی و  اوپنهایمر درخشیدند
انجمــن بازیگــران آمریکا با معرفی برنــدگان ۲۰۲۴ 
بــه »اوپنهایمر« در بخش ســینما و »جانشــینی« و 
»خرس« در بخش تلویزیون جایــزه داد. مهر ضمن 
اعلام این خبر به نقل از ورایتی نوشت، »اوپنهایمر« در 
سی‏امین دوره اهدای جوایز انجمن بازیگران سینما 
هم جایــزه بهترین گروه بازیگــران را برد، هم کیلین 
مورفی برای نقش اصلی و رابرت داونی جونیور برای 
نقش مکمل جایزه دریافت کردند. این فیلم درام که 
با تمرکز بر جی رابرت اوپنهایمر و ساخت بمب اتمی 
ســاخته شده، تابستان امسال گیشــه‏ها را فتح کرد 
و یکی از نامزدهای اصلی جوایز اســکار است که به 
زودی برگزار می‏شــود. بازیگران سریال »جانشینی« 
شــبکه HBO هم با پشت سر گذاشتن آخرین فصل 
این سریال به‏عنوان بهترین گروه بازیگران یک سریال 
درام و »خــرس« از شــبکه اف ایکس هم که نگاهی 
پرفشــار به زندگی رستوران‏داری دارد، جایزه بهترین 

گروه بازیگران یک سریال کمدی را کسب کردند.

تعلیق حکم یک روزنامه‏نگار 
ســارا معصومی، روزنامه‏نگار حوزه‏ بین‏الملل خبر 
داد، حکــم دادگاه بــدوی‏اش تعلیــق شــد. او در 
ایکس )توئیتر ســابق( در این مورد نوشت: »حکم 
تجدیدنظر بر حکم اولیه صادر شد: مجازات ۶ ماه 
حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از کار خبرنگاری 
هر دو به مدت ۲ سال تعلیق شدند. با تشکر از آقایان 
ابوالفضل حمزه و علی مجتهدزاده که در این پرونده 
وکالت من را برعهده داشــتند. سپاس از همکاران 
و دوســتانی که حمایت خود را دریــغ نکردند.« او 
پیش‏تــر از محکومیت خــود به ۶ مــاه حبس، ۱۵ 
میلیون تومــان جزای نقدی و دو ســال محرومیت 
از کار خبرنگاری خبر داده بود. این حکم از ســوی 
شــعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و به اتهام »نشــر مطالب 
خلاف واقع« برای سارا معصومی صادر شده است. 
به گفتــه علی مجتهــدزاده، وکیل ایــن خبرنگار، 
مصداق این اتهام، »گزارش ضابطان« و »نشر یک 

توئیت درباره آرمیتا گراوند« عنوان شده بود.

فــرهنـگ
CULTURE
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: در طول ســال‏های گذشــته اتوبیوگرافی‏های احمدزیدآبــادی، روزنامه‏نگار و 
تحلیلگر سیاسی، با استقبال قابل‏توجهی مواجه شده است. سه جلد نخست 
این نوشــته‏‏ها با نام‏های »از ســرد و گرم روزگار«، »بهار زندگی در هوای تهران« 
و »گرگ‏ومیش هوای خردادماه« را نشــر »نی« منتشــر کــرد. جلدهای چهارم 
و پنجم ایــن زندگینامه را اما زیدآبــادی ترجیح داد در کانال شــخصی خود در 
تلگرام منتشــر کند. جلد چهارم »بنــدی خانه رنج و رهایی«، شــرحی از دوران 
زندان هفت‏ماهه او در ســال 1379 و خاطرات ســال نخست دهه 1380 است. 
اما جلد پنجم که به‏تازگی منتشــر شــده و »نــام و ننگ ســال‏های زردفام« نام 
گرفته اســت، وقایع شش‏ســاله از ابتدای زندان دوم زیدآبادی در فروردین‏ماه 
ســال 1382 تا لحظه دستگیری در ۲۳ خردادماه ســال 1388را دربرمی‏گیرد و 
حوادث فراوانی از شــش‏ماه حبس در سالن 6 زندان اوین تا رویدادهای منجر 
به انتخابات ریاســت‏جمهوری ســال 88 را شامل می‏شــود. با او درباره همین 
کتــاب اخیر گفت‏وگــو کردیم و به‏ مــرور و بررســی روند حــوادث در دهه 1380 
پرداختیم؛ گفت‏و‏گویی که در دو بخش و در شــماره‏های امروز و فردای روزنامه 

تقدیم خوانندگان »هم‏میهن« خواهد شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

خبرسازان

پیش‏بینی می‏کردم با شکست اصلاحات 
براندازان موقعیت پیدا کنند

 بخش اول گفت‏وگو با احمد زیدآبادی 
به مناسبت انتشار کتاب »نام و ننگ سال‏های زردفام«
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